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Abstract 

This paper attempts a philosophical and critical appraisal of "Islamic Psychology". The 

claim of the article is that the so-called Islamic psychology in Iran is too 

comprehensive, ambiguous, and blended. The paper aims to distinguish relatively 

separate areas under it. Some people infer a kind of religious science from this title and 

call it "Islamic psychology" in the same sense as "Islamic economics". In the article, 

this perception of Islamic psychology is criticized. Others have a different 

understanding of this concept and consider the psychological study of Islam, which can 

be better included under the "psychology of religion" and called the "psychology of 

Islam". In the article, some suggestions for work in this field are presented. Another 

group also refers to the technological aspect of Islamic psychology, and considers it as a 

kind of religious psychology. This article introduces five different meanings of "Islamic 

psychology". Failure to pay attention to these distinctions is among the main causes of 

ambiguities in Islamic psychology. 
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  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،هاي علم و دين پژوهش
  168 - 141، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

  شناسي اسلامي: تحليلي فلسفي و نقادانه روان
  *هادي صمدي

  چكيده
دعوي مقالـه  ». شناسي اسلامي روان«مقالة حاضر تلاشي است در جهت تحليل فلسفي و نقادي 

شـود مفهـومي بـيش از حـد      شناسي اسلامي خوانده مي آن است كه آنچه امروزه در ايران روان
هـاي نسـبتاً مجزايـي را     آميخته است. هدف آن است كـه ذيـل آن حيطـه    فراگير، مبهم، و درهم
 ـ اي از اين عنوان، نوعي علم ديني را استنباط مي تشخيص دهيم. عده د و بـه معنـايي مشـابه    كنن

خوانند. در مقاله، از منظري فلسفة علمي، ايـن   مي» شناسي اسلامي روان«آن را » اقتصاد اسلامي»
ي اسـلام را در   ي روانشناسـانه  شود. برخي ديگر مطالعه شناسي اسلامي نقد مي برداشت از روان

شناسي  روان«جاند و آن را گن» روانشناسي دين«توان آن را ذيل  نظر دارند كه با اين برداشت مي
اي نيز بـه   شود. دسته خواند. در مقاله برخي پبشنهادها براي كار در اين حوزه عرضه مي» اسلام

شناسي مذهبي درنظـر   وجه تكنولوژيك روانشناسي اسلامي اشاره، و آن را به عنوان نوعي روان
شود. دعوي مقاله آن  عرفي ميم» شناسي اسلامي روان«دارند. در اين مقاله پنج معناي متفاوت از 

شناسـي   روان«هاي فـراوانِ موجـود در    ها از علل اصلي ابهام است كه عدم توجه به اين تفكيك
گران علاقمند به ايـن حـوزه كمـك كنـد تـا       تواند به پژوهش است و توجه به آنها مي» اسلامي

ديـن وجـود دارد   شناسـي و   ي روابط متنوعي كه ميـان روان  جايگاه پژوهش خود را در گستره
  شناسايي كنند.

  شناسـي مـذهبي،   شناسي دين، روان شناسي ديني، روان شناسي اسلامي، روان روان ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
اي يافته است و با توجه  شناسان كشور جايگاه ويژه شناسي اسلامي در ميان بخشي از روان روان

رسد بـر تعـداد    گيرد به نظر مي در اين حوزه صورت مي ها هايي كه از انجام پژوهش به حمايت
سـت كـه در ميـان     شـوند افـزوده شـود. ايـن درحـالي      هايي كه ذيل اين نام انجام مـي  پژوهش
شناسـي   روان«مند به انجام پژوهش در اين حوزه، اجمـاعي برسـر چيسـتي     گران علاقه پژوهش
گراني نيز  ه نيستم. بسياري از پژوهشوجود ندارد. تا اينجاي كار با امري عجيب مواج» اسلامي

ي چيسـتي ايـن عنـوان گسـترده      به فعاليت مشغولند درباره» علوم شناختي«كه مثلاً ذيل عنوان 
ها  حوزه» علوم شناختي«اجماعي ندارند. اما تفاوتي اساسي ميان اين دو وجود دارد. ذيل عنوان 

زيباشناس را با كسي  ت كار عصبهاي پژوهشي مشخصي وجود دارد به نحوي كه تفاو و برنامه
ي حاضر تلاشي  دهيم. مقاله دهد به وضوح تشخيص مي سازي محاسباتي انجام مي كه مثلاً مدل

بگنجد امـا در  » روانشناسي اسلامي«توانند ذيل نام  هايي كه مي است در جهت معرفي زيربخش
كنند. از پيامـدهاي   مياند و پژوهشگران اين حوزه را دچار سردرگمي  حال حاضر به هم آميخته

، بـه  »علـم دينـي  «هاي اختلاف در نزاع بر سر  تر محل برقراري اين تمايزها مشخص شدن دقيق
ترين گزينه بـراي علـم دينـي در     شناسي اسلامي به عنوان معروف ويژه ضمن بحث بر سر روان

ز آن اشـاره  شناسي اسلامي به دو معناي مختلف ا كشور است؛ زيرا گاه موافقان و مخالفان روان
هـاي جديـدي بـراي     هاي انتهـايي مقالـه حـوزه    دارند. بعلاوه با برقراري اين تمايزها، در بخش

 ها به پژوهش بپردازند.     توانند در آن حوزه مند مي شناسان علاقه شوند كه روان پژوهش معرفي مي

توجه داشت شناسي و دين است بايد به برخي تمايزهاي مفهومي  وقتي سخن از رابطة روان
- شناسي توصـيفي  شناسي (ميان روان شوند: الف. تمايزهايي در روان كه در اين مقاله معرفي مي

هاي  شناسي اندازي و روان هاي چشم شناسي شناسي كاربردي؛ و همچنين ميان روان تبيني و روان
رئاليسـتي در   هـاي رئاليسـتي و آنتـي    موضوعي)، ب. تمـايزي در فلسـفة علـم (ميـان خـوانش     

))، و ج. تمايزهـايي در    Mackay & Petocz, 2010; Fletcher, 1996; Parker, 1998شناسي ( وانر
دينـي، و همچنـين ميـان دو     دين (ميان وجوه چهارگانه شناختي، مناسـكي، اخلاقـي، و تجربـة   

)). تأكيد مقالة حاضـر تنهـا بـر    Besecke, 2007گرايانه و سمبليك از متون مقدس ( خوانش نص
گران اين حوزه  شناسي (يعني تمايزهاي الف) است، در حاليكه بر پژوهش بخش روانتمايزهاي 

  است كه به تمايزهاي ديگر (يعني تمايزهاي ب و ج) نيز توجه داشته باشند. 
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توجهي بـه ايـن تمايزهـا ابهامـات زيـادي در حـوزة پـژوهش         دعوي مقاله آن است كه بي
شناسـي   روان«ه به اين دليل كه وقتـي سـخن از   ايجاد كرده است؛ از جمل» شناسي و دين روان«

  در ميان است دقيقا مشخص نيست كداميك از موارد زير مد نظر گوينده است: » اسلامي
بندي موضـوعي   آوري و دسته شناسي از منظر اسلام؟ جمع اندازي نو در روان برقراري چشم

الـنفس فيلسـوفان    علـم  پردازنـد؟ بررسـي   شناسـي مـي   هاي روان آيات و رواياتي كه به موضوع
شناسي  هاي روان داري در روان و رفتار مسلمانان؟ به كارگيري آموزه اسلامي؟ بررسي نقش دين

در جهت افزايش دينداري مؤمنان و سوق دادن عموم مردم به اسلام؟ يا مواردي ديگـر كـه در   
  مقاله به آنها اشاره خواهد شد؟

منتشر شـده اسـت.   » شناسي اسلامي روان«مِ واحد در واقع در تمامي اين موارد مقالاتي با نا
نوشتة حاضر تحليلي از منظر فلسفة علم است تا بـا معرفـي تمايزهـاي مفهـومي يـاد شـده در       

شناسـان مشـغول بـه فعاليـت در ايـن حيطـه در جهـت         شناسي (تمايزهاي الف)، به روان روان
هـاي مـورد نظـر     بتوانند پژوهش كمك كند تا شايد» شناسي اسلامي روان«زدايي از مفهوم  ابهام

  تري قرار دهند.  خود با اين عنوان را در چهارچوب مفهومي دقيق
  ساختار مقاله چنين است: 

پس از مقدمه، بخش دوم اين نوشـتار دو قسـمت دارد. قسـمت نخسـت بـه تمـايز ميـان        
دارد؛ و شناسي كاربردي اختصـاص   شناسي علمي) با روان تبييني (يا روان- شناسي توصيفي روان

  هاي موضوعي.  شناسي اندازي و روان هاي چشم شناسي قسمت دوم آن به تمايز ميان روان
شناسي ديـن   شناسي ديني و روان بخش سوم نوشته سه قسمت دارد. قسمت اول ميان روان

روي   هاي پـيش  شود و قسمت دوم آن از اين تمايز براي روشن ساختن چالش تفاوت قائل مي
بـرد. در قسـمت سـوم     اندازي بهره مـي  شناسي چشم ي نوعي روان ي به مثابهشناسي اسلام روان

ها و  اندازي با فقدان استعاره شناسي چشم ي نوعي روان شناسي اسلامي به مثابه خواهيم ديد روان
  هاي زيادي دارد. شناسي نيز ابهام اصول بنيادين مواجه است و در روش

كنـد دو   شناسـي ديـن معرفـي مـي     ا ذيل روانشناسي اسلامي ر بخش چهارم مقاله كه روان
هــا كــه از منظرهــاي  قســمت دارد. قســمت نخســت آن بــه معرفــي اجمــالي برخــي پــژوهش

اند اختصاص دارد و قسمت دوم آن بـه   ي دين پرداخته اندازي به مطالعه هاي چشم شناسي روان
كنـد.   اشاره ميهاي موضوعي  شناسي شناسي اسلامي و برخي روان ها ميان روان پوشي برخي هم

شناسي اسـلامي در ايـن    توان ذيل روان هاي نويني را مي در اين بخش خواهيم ديد چه پژوهش
  اند.  معناي جديد انجام داد كه بكر مانده
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شناسـي اسـلامي بـه مثابـه نـوعي       بندي اشارة مختصري به روان در بخش آخر ضمن جمع
  شناسي مذهبي خواهيم داشت. روان
 

  شناسي مايز در روان. معرفي دو دسته ت2
  شناسي كاربردي شناسي تبييني/توصيفي و روان تمايز ميان روان 1.2
توان دو وجـه   ترين حالت مي شناسي، همانند پزشكي، داراي وجوه متفاوتي است. در كلي روان

اي را از سـوي   نظري/علمي (توصيفي/ تبييني /تشخيصي) را از يكسو و وجوه كاربردي/مداخله
برشمرد. (وجه تشخيصي، رابط ميان دو بخش است امـا از آنجـا كـه در فراينـد     ديگر براي آن 

نيز » تشخيص«شود،  از شرايط يك فرد خاص عرضه مي» توصيفي«تشخيص، مقدم بر مداخله، 
اند اما آنقدر از هم  در كنار وجه نخست قرار داده شده است). هرچند اين دو وجه به هم وابسته

ها در بروز  شناسي بر روي تأئير ژن گر روان عنوان نمونه، يك پژوهشمتمايز هستند كه وقتي، به 
بنـدي ايـن    كند، يا مشغول معرفـي معيارهـايي بـراي مقولـه     اختلالات طيف اتيسم پژوهش مي

اختلالات است، به راحتي كار او را از روانشناس ديگري كه بـراي تغييـرات رفتـاري در يـك     
شناس بـاليني بـر    تمييز دهيم. از يكسو، مداخلات روان دهد اي انجام مي كودك اقدامات مداخله

هاي نخسـت   اي از كارهاي مفهومي نخست مبتني است. از سوي ديگر، پژوهشگران دسته دسته
دهند كه به  هاي خود مي گيرند تغييراتي در مدل شناسان باليني مي نيز با بازخوردهايي كه از روان

راهنمـاي تشخيصـي و آمـاري      هـاي كتـابِ   ا (ويراسته عنوان نمونه به تغييراتي در دي.اس.ام
  انجامد. ) ميهاي رواني اختلال

ها نقطة آغازي فرضي را در  براي مشخص كردن و تمييز قائل شدن ميان اين دسته از فعاليت
هـاي روانـي و انـواع     هايي كـه پديـده   شناس با بيان توصيف نظر آوريم و فرض كنيم كار روان

شود. اين كار خود محصول يك چرخة بازخوردي است  كنند آغاز مي بندي مي رفتارها را مقوله
ناميـديم)؛ چرخـة مشـتمل بـر: يـك. مشـاهداتي از       » فرضي«ليل نيز نقطة آغاز را (و به همين د

رفتارهاي نامتعارف؛ دو. و بر آن اساس معرفي رفتار متعارف به نحوي تصريح شده (چيزي كه 
شناسي عامه وجود داشته است زيرا در غير اينصـورت در گـام    از قبل به نحوي ضمني در روان
بندي رفتارهاي نامتعارف ذيل نـام   بود)؛ سه. مقوله ف ناممكن مينخست تشخيص رفتار نامتعار

ها بر روي افراد (در اين مرحله، موارد مؤيد بعـدي مقولـه را    ها؛ چهار. اعمال اين مقوله اختلال
انجامند)؛ پـنج.   كنند و موارد مكذب به بازنگري در مقوله و معرفي مقولة جديد مي مستحكم مي

مراحل چهارگانـه معرفـي شـده در چرخـه). (مطـابق همـين فراينـد        تكرار چرخة بازخوردي (
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هـاي روانـي    راهنمـاي تشخيصـي و آمـاري اخـتلال    تكراري و بـازخوردي اسـت كـه كتـاب     
  شوند.)  هاي نوعي معرفي مي كند و در آن اختلال هاي جديد پيدا مي ويراست

د دارد. امـا  وجـو » تشـخيص «هـا در مداخلـه، مرحلـة واسـطة      براي به كارگيري اين مقوله
و تبيين اينكه ايـن  » فرد خاص«تشخيص نيز نوعي توصيف و تبيين است: توصيف شرايط يك 

گنجنـد. و   هايِ نوعيِ معرفي شده براي يك اختلال خاص مي هاي فردي، ذيل توصيف توصيف
اند رفتارهاي فرد از رفتارهايِ نوعيِ بهنجار تخطي كننـد.   با بيان و توصيف عللي كه باعث شده

تر از آن است كه در ابتدا به نظـر   اين ترتيب دوگانة معروف توصيف/تبيين در عمل درآميخته به
  رسد.  مي

شناسان در مقام تشخيص (كه كماكان در مقام توصيف و تبيين است) از اين توصيفات  روان
ي زنند. (كسان را به مراجعان خود مي» اختلال«يا » سلامت«هاي  گيرند و برچسب نوعي بهره مي
را » سـلامت «كننـد تشـخيص    هـا پيـروي مـي    هاي رفتاري و رواني عمومي انسان كه از گرايش
را » اخـتلال «گنجـد تشـخيص    كنند؛ و مراجعاني كه ذيل يك اخـتلال خـاص مـي    دريافت مي
  كند.)  دريافت مي

  هاي اصلي روانشناسان در سطح توصيف و تبيين عبارتند از:  به طور خلاصه فعايت
هـا (مـثلاً اينكـه چـرا      هايي چون رفتارهاي نـوعي انسـان   وعي، تبيين پديدهالف. در سطح ن

  شوند)؛ ها عصباني مي انسان
ب. در سطح فردي، تبيين رفتارهاي منفرد افراد خاص (مثلا اينكه چرا رضـا فـلان روز در   

  شود)؛ هنگام رانندگي عصباني شد؛ يا چرا رضا كلاً بيش از متعارف عصباني مي
پريشي كـه تنهـا در    هايي مانند افسردگي، اعتياد، و خوانش ي، تبيين اختلالج. در سطح نوع

  شود؛ هاي انساني مشاهده مي هايي از جمعيت زيربخش
  د. در سطح فردي، تبيين اينكه چرا فلان فرد خاص دچار افسردگي شده است. 

شـود و   ميهاي انجام شده بهره گرفته  ها و تشخيص ها، تبيين در مرحله مداخله، از توصيف
شوند. كارآمدي ايـن   هاي مداخله ناميده مي شود كه عموماً پروتوكل مدلي براي تغيير معرفي مي

هاي   هاي بعدي مقوله كارگيري ها در عمل، براي رسيدن به رفتار مطلوب، مؤيدي بر به پروتوكل
ر مقولات قبلي مند آنها راه را بر بازنگري د از ناكارآمدي نظام  به كارگرفته شده است و گزارش

هاي انجام شده در وجه نخست  ها و تبيين شناسان در وجه كاربردي از توصيف كند. روان باز مي
گيرند تا تغييراتي را چه در سطح فردي (مثلاً كمك به يك فرد خاص در كنترل خشم)  بهره مي
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ان بـروز  و چه در سطح جمعيتي (مثلاً كمك به تغيير در شرايط اجتماعي براي كاهش دادن ميز
نگر، علاوه بر وجـه   شناسي مثبت هاي اخير، با ظهور روان خشم در جامعه) انجام دهند. در دهه

شناسي در افزايش شكوفايي در يك فـرد خـاص يـا در كـل افـراد       ترميمي به وجه مثبت روان
  جامعه نيز توجه زيادي شده است.

اما آنقدري ايـن وجـوه از    شناسي را بيان كرديم تنيدگي اين دو بخش روان هرچند كه درهم
پـردازي،   وگوهاي روزمرة خود مراحل نظريه توانند در گفت شناسان مي هم جدا هستند كه روان

هـا در تحليـل    تشخيص، و مداخله را از هم تمييز دهنـد. از آنجـا كـه توجـه بـه ايـن تفـاوت       
عرفـي شـده   آيند به جاست براي كمك در برقراري تمايزهـاي م  شناسي اسلامي به كار مي روان

توجهي به جدول زير از علل اصلي ابهام در به كـارگيري مفهـوم    آنها را در جدولي بياوريم. بي
  بوده است. » روانشناسي اسلامي«

  شود انجام مي» شناسي روان«هايي كه ذيل نام چتر فراگيري به نام  : تحليل فعاليت1جدول شماره 
شناسي: علم و  روان

  تكنولوژي
←  

شناسي  علمي: (روانشناسي  روان
شناسي  تجربي يا آزمايشي، و روان

  نظري)
شناسي به مثابة علمي توصيفي  روان

  گر و تبيين

  شناسي كاربردي: روان
شناسي به مثابة ابزار و تكنولوژي براي كنترل و  روان

تغيير رفتار و روان (افكار، احساسات، ...)، يا 
سي شنا هاي رفتاري و رواني؛ مبتني بر روان گرايش

  علمي
در سطح نوعي يا در 

  ↓سطح فردي 

  در سطح نوعي
  بندي) (مقوله

هاي  يك. توصيف و تبيين گرايش
ها (مثلا  عمومي رفتار در انسان

هاي  توصيف مراحل رشد) و قابليت
نوعي در انسان؛ و معرفي 

 هاي شناختي سوداري

هاي نوعي در  پنج. كمك در به فعليت رسيدن قابليت
شناسي  شكوفايي عموم مردم در روانانسان و افزايش 

هايي مانند اقتصاد رفتاري، مثلا با  نگر (يا در حيطه مثبت
  هاي تلنگر) استفاده از شيوه

هايي كه در  دو. توصيف اختلال
شوند و  ها مشاهده مي زيرجمعيت

تبيين آنها (مثلا افسردگي، اعتياد، 
  طيف اتيسم،....)  اختلال

بر اساس » نوعي مداخلات«شش. كمك به طراحي 
هايي كه در خانة دو عرضه شده  ها و تبيين توصيف

  است.

  در سطح فردي
  (تشخيص)

سه. تبيين اينكه چرا در يك فرد 
خاص گرايش مورد اشاره در بند 

  يك مختل شده است.

گيري از  هفت. كمك به يك فرد خاص با بهره
هاي شمارة  هاي عرضه شده در خانه توصيفات و تبيين

ها در جهت  براي تغيير در رفتار و گرايشيك و سه 
  زيستي و شكوفايي فرد. افزايش به

چهار. تبيين اينكه چرا يك فرد 
خاص به فلان اختلال مورد اشاره 

  در بند دو دچار است.

گيري از  هشت. كمك به يك فرد خاص با بهره
هاي شمارة  هاي عرضه شده در خانه توصيفات و تبيين

داده شده به  هاي نسبت اختلال دو و چهار براي ترميم
  او.
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شناسي اسـت   هاي روان شناسي فعاليت به طور متعارف، و از نظر عموم مردم، شاخصة روان
» شناسـي اسـلامي   روان«شناساني كه از  شود. اما خود روان ها شمارة هشت انجام مي كه در خانه
(ها) را مـد نظـر دارنـد؟ ممكـن      در كدام خانه  گويند بايد دقيقاً مشخص كنند فعاليت سخن مي
  ها بيشتر اشاره شود و به برخي كمتر.  خي خانهاست به بر

شناسـي در نظـر گرفتـه     انـداز بـه روان   شناسي اسلامي به مثابة يك چشـم  در مواردي روان
گانه اشاره ندارد. براي توضـيح بيشـتر در    هاي هشت شود و بنابراين به هيچكدام از اين خانه مي

ندازي تمايز قائل شويم تا بتـوانيم ميـان   ا هاي موضوعي و چشم شناسي اين مورد بايد ميان روان
شناسي مذهبي تمايز قوائل شويم و بـا ايـن تمـايز     شناسي ديني، و روان شناسي دين، روان روان

تر تفكيك و تحليـل كنـيم. در ادامـه بـا معرفـي       را دقيق» شناسي اسلامي روان«هاي ذيل  فعاليت
ي كه برخي پژوهشگران اين حوزه از اندازي خواهيم ديد كه در موارد شناسي چشم مفهوم روان

) نيـز از  Iqbal & Skinner, 2021گوينـد (  انـدازه سـخن مـي    به مثابه چشم» شناسي اسلامي روان«
انداز را در نظـر   كنند و مفهومي عاميانه از چشم اندازي تخطي مي شناسي چشم معناي رايج روان

  كار برده شده است.)  معناي مشخصي بهبه » انداز چشم«دارند. (در ادامه خواهيم ديد كه اين متن 
  
  اندازي شناسي چشم شناسي موضوعي در مقابل روان روان 2.2
بندي كلي، و بنا بر آنچه در اين مقاله  هاي متعددي است. در يك تقسيم شناسي داراي شاخه روان

 هـاي  شناسـي  هـا را در دو دسـته عمـده قـرار داد: روان     شناسـي  توان همة روان مدنظر است، مي
گـرا،   شناسـي انسـان   تحليلي، رفتـارگرايي، روان  هاي موضوعي. روان شناسي اندازي و روان چشم
اندازي هستند. ايـن   هاي چشم شناسي شناسي تكاملي در زمرة روان شناسي شناختي، و روان روان

و زننـد   شناسان آنها را به چشم خود مي مانند كه روان هايي مي ها به مثابة عينك شناسي نوع روان
دهنـد، و مـثلاً بـه     گانة مندرج در جدول يك را انجام مـي  هاي هشت از آن منظر برخي فعاليت

پردازند. به عنوان نمونـه، در يـك    شناسي مي هاي مختلف مورد توجه علم روان مطالعة موضوع
پـردازد،   شناسي رشد كه به مطالعة فراينـد رشـد كـودك مـي     شناسي موضوعي، مانند روان روان
اند و  هاي متنوع، كه گاه رقيب د كودك را  از منظرهاي مختلف بررسي كرد و نظريهتوان رش مي

  گاه مكمل، عرضه كرد. 
هاي موضوعي (مثلاً روانشناسي رشد، ورزش، صنعتي، شخصيت....) در عرض  شناسي روان

اندازي نيز در عرض يكديگر هستند؛ اما ميان اين دو دسته از  هاي چشم شناسي يكديگر، و روان
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ايـن  » شناسـي و ديـن   روان«ها رابطة طولي وجود دارد. در مشخص كـردن رابطـة    شناسي روان
  بندي را بايد مد نظر داشت.  تقسيم
  

  شناسي ديني شناسي اسلامي به عنوان روان . روان3
  هاي ديني شناسي شناسي دين و روان روان 1.3

گيرد و در مجلات معتبر  شناسي دين صورت مي هايي كه در روان در حال حاضر عمدة پژوهش
هاي موضـوعي قلمـداد    شناسي شناسي دين را در زمرة روان رسند روان شناسي به چاپ مي روان
شناسان با رويكردهاي مختلف (عمدتاً با رويكردهاي شناختي و تكاملي) به  كنند. يعني روان مي

  پردازند.  اي به نام دين مي دهمطالعة پدي
اندازي نيز طرفـداراني يافتـه اسـت     شناسي چشم به مثابة نوعي روان» شناسي ديني روان«اما 

)Iqbal & Skinner, 2021) اي  صــفحه 2500) دانشــنامة 2020). هــر چنــد در ويراســت ســوم
صـاص نيافتـه   شناسـي دينـي اخت   ) نه تنها مدخلي بـه روان Leeming, 2020(شناسي و دين  روان

است، بلكه در كل كتاب نيز تنها سه بار ايـن اصـطلاح بـه كـار رفتـه اسـت. امـا از آنجـا كـه          
ايران طرفداران زيادي دارد جا دارد، از منظري فلسفة علمي،  بـه تمـايز    در شناسي اسلامي روان
  اي كنيم. شناسي ديني اشاره شناسي دين و روان روان

) 1883ديني در دانشنامه يـاد شـده تعريـف شـده (ص      شناسي در يكي از مواردي كه روان
اسـت. در  » شناسي در متون دينـي  مطالب روان«اينگونه آمده كه منظور از اين اصطلاح اشاره به 

اين بخشِ نوشتة حاضر اين معني را در نظـر نـداريم. در ايـران بـه راحتـي ميـان ايـن معنـا از         
شناســي  ي اســلامي را بــه مثابــه روانشناســ شناســي اســلامي و معنــاي ديگــري كــه روان روان
بـه سـه معنـاي    » شناسـي اسـلامي   روان«شود. به عبـارتي   گيرد خلط مي اندازي درنظر مي چشم

هـاي   است. در معناي نخست ذيل اين نام به بيان آيات قرآن، گفتـه » شناسي ديني روان«متفاوت 
شناسي  امروزه در متون روانپردازد كه  پيامبر (ص) و ائمه (ع)، و بزرگان دين در موضوعاتي مي

مطرح هستند. (اين همان تعريفي است كه در دانشنامة يادشده آمده است. در ايـن معنـا شـاهد    
هـاي مكـذب مقـاوم     شناسي اصل موضوعي خواهيم بود كه از ابتدا نسبت به تجربه نوعي روان

دهـد و آن را از   آن مـي ناپذيري به  پذيرد. اين امر، وجه ابطال هاي مؤيد را مي است و تنها تجربه
دهد.) و در معناي دوم  به بيـان آراء   حيطة علوم تجربي خارج، و در ساحت خود دين قرار مي

يابـد كـه معمـولاً در ايـن حالـت آن را       فلسفي فيلسوفان مسلمان دربارة نفس اختصـاص مـي  
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لسفة ذهنِ ف«خوانيم و شايد اگر بخواهيم اصطلاحي روزآمد براي آن جعل كنيم  مي» النفس علم«
شناسي ديني مد نظـر   مناسب باشد. در اين نوشته معناي نخست و دوم روان» فيلسوفان مسلمان

اندازي اسـت كـه كسـاني     شناسي چشم شناسي اسلامي، نوعي روان نيست. در معناي سوم روان
شناسي تجربي هستند مد نظر دارنـد   شناسي اسلامي در معناي نوعي روان خواهان تأسيس روان

  تر محلِ بحث نوشتة كنوني است.و بيش
تـوان از منظـر اسـلام بـه      شناسي اسلامي، طرفداران معتقدند كه مـي  در معناي اخير از روان

 ;Iqbal & Skinner, 2021هاي موضـوعي پرداخـت (   شناسي موضوعات مختلف مطرح در روان

Skinner, 2019; Rothman & Coyle, 2018انـدازي   چشـم  هاي شناسي ). طرفداران اين سنخ روان
معتقدند كه با بر چشم گذاردن عينك يك دين خاص مانند اسلام، قادر خواهيم بود بسياري از 

هاي موضوعي گوناگون وجـود دارد حـل كنـيم. بـه ايـن معنـا        شناسي مشكلاتي را كه در روان
انـدازهاي موجـود از جملـه     اندازي بديل بـراي چشـم   طرفداران اين رويكرد مدعي ارائة چشم

تحليلي، تكاملي، و  ...  هستند. اين دسته بـراي برقـراري    اندازهاي رفتاري، شناختي، روان چشم
هايي اساسـي   شناسان با چالش انداز بديل خود و جدي گرفته شدن آن از سوي آحاد روان چشم

توانند اميد به قبول نگـرش پيشـنهادي    مواجه هستند كه اگر نتوانند به آنها پاسخ گويند كمتر مي
  شناسان داشته باشند.  از سوي جامعة روانخود 
  
شناسـي   اسـلامي بـه مثابـة نـوعي روان      شناسي هاي پيشِ رويِ روان چالش 2.3

  اندازي چشم
انـدازي، معرفـي    شناسي چشـم  شناسي اسلامي به مثابة نوعي روان گام نخست در تأسيس روان

يگر است. يعني ابتـدا بايـد   اندازيِ رايجِ د هايِ چشم شناسي مشكلات عملي و مفهومي در روان
اندازهايي مانند تحليـل روانـي،    انداز جديد درصدد حل چه مشكلاتي در چشم گفته شود چشم

هـاي موضـوعي نيـز     شناسـي  رفتارگرايي، شناختي، تكاملي و غيره است. بنابراين در زمينة روان
  اشاره به برخي مسائل بدون پاسخ، يا نيازمند تبييين، ضروري است. 

هاي به رسـميت شـناخته شـده در     صليِ بعدي، مشخص كردن اصول كلي و روشچالش ا
هايي است كه اصول  نياز ورود به اين مرحله مشخص كردن استعاره اندازست. اما پيش اين چشم

ها  خواهند بود. با توجه به نقش اساسي استعاره مبتني بر آنهاشناسي ديني  هاي روان كلي و روش
هـا بـه نـام     ام ميانجي است كه باعث شـده اسـت آنچـه در ايـن سـال     در علم، برنداشتن اين گ

اندازي تهـي باشـد.    شناسي چشم از روح حاكم بر يك روان  معرفي شده» اسلامي  شناسي روان«
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انـداز رايـج در    تر شدن اين گفته خوب است، بـه عنـوان نمونـه، بـه چنـد چشـم       براي روشن
هـاي هـر كـدام از ايـن      چگونـه اصـول و روش  شناسي امروز نظري بيانـدازيم تـا ببينـيم     روان
هـايي سـاده و قابـل تصويرسـازي ذهنـي بـراي        اندازي مبتني بر استعاره هاي چشم شناسي روان

شناسان است. چيزي كه بدون آن گسترش آنها متصور نبـود. (در معرفـي ايـن     دانشجويان روان
  ) هستم.)westen, 1996: 9-25(  شناسي: ذهن، مغز، و فرهنگ روانها وامدار كتاب  اين استعاره

  تحليلي  انداز روان چشم 1.2.3
هـا و   تحليلي رفتارهاي آدمي را عمدتاً نتيجة فرايندها، انگيزش معروف است كه طرفداران روان

گـران بـراي بيـان منظـور خـود و       تحليـل  داننـد. روان  هاي كودكي ناخودآگاه صورت مي تجربه
گيرنـد كـه در آن فراينـدهاي     هايي مانند كوه يخ بهـره مـي   قبولاندن اين اصل بنيادين از استعاره

شـوند و   ناخودآگاه به مثابة آن قسمت از كوه يـخ كـه در زيـر آب اسـت در نظـر گرفتـه مـي       
فرايندهاي خودآگاه به مثابة قسمت كوچكي از كوه يـخ كـه بيـرون از آب قـرار دارنـد. ذهـن       

كنـد و  اصـل بنيـادين را بـه راحتـي       مـي مخاطب با اين استدلال تمثيلي به خوبي رابطه برقرار 
  پذيرد.  مي

تحليلي  تشبيه ذهن به مثابة ميـدان جنـگ اسـت. نبـرد ميـان       استعارة ديگر  طرفداران روان
  ترين مورد اين نزاعِ درون ذهني است.  سوپرايگو و ايد شاخص

  انداز رفتارگرايي  چشم 2.2.3
كنند كه رفتارها يادگرفته، و توسط  دفاع مي انداز از اين اصل كلي شناسان طرفدار اين چشم روان

شناسان در تلاش براي قبولاندن ايـن   شوند. اين دسته از روان شان انتخاب مي پيامدهاي محيطي
اند: مثلاً اينكه انسـان و   هاي معروفي بهره برده ها و تمثيل شناسان از استعاره اصل به جامعة روان

هاي خاصي  ها، خروجي اي از ورودي كه به ازاء دسته هايي هستند ديگر جانوران به سان ماشين
آيـد.   گذرد به كار دانشمند نمـي  را خواهند داشت. از ديد رفتارگرايان اينكه چه درون ماشين مي

گيرند. مطابق اين تمثيل  ايشان ذهن را به مثابة سياهيِ درون اين ماشين يا جعبة سياه در نظر مي
بينـي از اهميـت    گيـري بـراي كنتـرل و پـيش     اهده و انـدازه مش ـ هاي قابل ها و پاسخ تنها محرك

گذرد فاقد اهميت عيني است. بنابراين استعارة مورد  برخوردارند و آنچه در درون جعبة سياه مي
ها بود كـه   است. با برگرفتن اين استعاره» جعبة سياه«و » ماشين«شناسان  علاقة اين دسته از روان

ي را بـه     مـايش علاقمنـد شـدند و پـاي آزمايشـگري     شناسان بـه آز  اين دسته از روان هـاي كمـ
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برنـد   كـاوان از آن بهـره مـي    كه روان» جنگ«و » كوه يخ«هاي  شناسي باز كردند. از استعاره روان
هـاي   درمانگران بـه آزمـايش   شود، و به همين دليل نيز روان تشويق به آزمايشگري استنباط نمي

 شود.  هاي پايه مشخص مي ه خوبي تأثيرات عميق تمثيلپردازند. اينجاست كه ب شناسي نمي روان

  انداز شناختي  چشم 3.2.3
انداز شناختي آن است كه رفتار انسان نتيجة پردازش اطلاعـات يعنـي    اصل كلي حاكم بر چشم

سازي، انتقال، و بازيابي اطلاعات است. طبيعي است كه تا قبل از پيدايي و همگاني شدن  ذخيره
شناسي شوند.  توانستند وارد روان نمي» پردازش«، و »داده«، »اطلاعات«مي مانند كامپيوترها مفاهي

اند. آنچـه باعـث شـد اصـطلاحات      اما هزاران وسيلة ديگر همزمان با كامپيوترها وارد بازار شده
اي از  شناســي شــوند برقــراري اســتدلالي تمثيلــي بــود كــه دســته علــوم كــامپيوتري وارد روان

هـاي   ن و كامپيوتر برقرار كردند: همانگونه كه كامپيوترها بـه ازاي ورودي شناسان ميان ذه روان
» كـامپيوترِ «انـد. تـا اينجـا اسـتعارة      هـا نيـز چنـين    هايي خـاص دارنـد انسـان    خاصي، خروجي

رفتارگرايان همپوشي دارد اما كامپيوترها جعبة سياه » جعبة سياه«شناسانِ شناختي با استعارة  روان
شناسان شناختي، همانطور كه از نحوة پردازش اطلاعات در كامپيوترهـا   روان نيستند. مطابق نظر

توانيم آگاه شويم. جـدي   آگاهي داريم به نحو مشابه از نحوة پردازش اطلاعات در ذهن نيز مي
گيري علوم شناختي انجاميده است. رواج اين استعاره  گرفتن اين استعاره بوده است كه به شكل

شناسـان   شناسي كرد. به عنوان نمونه، ايـن دسـته از روان   ني نيز وارد روانهاي نوي با خود روش
هاي مورد استفاده توسط رفتارگرايان به مطالعة تجربي حافظه نيز پرداختنـد و   علاوه بر آزمايش

شناسـي كردنـد. امـروزه ذيـل      هاي روان هاي كامپيوتري را نيز وارد پژوهش سازي همچنين مدل
جاسـت بـه جـاي رويكـرد، از      رويكرد فرعي ايجاد شـده اسـت كـه بـه    ها  رويكرد شناختي ده

هاي فرعي  ها، اصول و روش ). معرفي استعارهWinn, 2013سخن گوييم (» رويكردهاي شناختي«
هر كدام از اين رويكردها خارج از حوصله و موضوع اين مقالـه اسـت. در اينجـا هـدف تنهـا      

انـداز عرضـه    به مثابه يك چشم» ناسي اسلاميش روان«عرضة چند مثال است كه اگر قرار است 
هايي را بردارد كه تا كنون برنداشته است. بنابراين با عرضة مثـالي ديگـر ايـن     شود بايد چه گام

  رسانيم.  بخش را به اتمام مي
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  انداز تكاملي چشم 4.2.3
 ـ   ها، وضـعيت  انداز تكاملي آن است كه ويژگي مهمترين اصل چشم ي، و هـا، و فراينـدهاي روان

بسياري از رفتارهاي نوعيِ انسان نتيجة فرايندهاي تكاملي، و به ويژه انتخـاب طبيعـي هسـتند.    
» جنـگ «هاي  گيرند كه در آن ميان استعاره ي متعددي را به كار مي ها طرفداران اين نحله استعاره

، كـه خـود   در نظرية تكامـل » تنازع براي بقاء«اي دارد. اصطلاح كليدي  جايگاه ويژه» مسابقه«و 
  است. » مسابقه«و » جنگ«يك استعاره است، به وضوح مبتني بر دو استعارة 

 
  اسلامي   شناسي ها در روان ها، اصل بنيادين، و روش استعاره 3.3

  ها استعاره 1.3.3
ها نقشـي اساسـي در موفقيـت و     ها و تمثيل هاي بيان شده بپذيريم كه استعاره اگر با عرضة مثال

روي  هـاي پـيشِ    ترين چالش شناسي دارند بايد بگوييم از اساسي ها در روان انداز چشمگسترش 
هـاي ذكـر شـده، اسـت.      هايي قوي، مانند مثـال  ها و تمثيل هاي ديني فقدان استعاره شناسي روان

بخش مانع رسيدن به اجماع نظر در ميـان طرفـداران ايـن     هاي وحدت ها و استعاره فقدان تمثيل
  ست.انداز ا چشم

  اصول كلي 2.3.3
ها  شد، مشاهده كرديم كه استعاره اندازهاي معرفي ها در چشم هايي كه از اصول و استعاره در مثال

انداز  كنند و به روش پژوهش در آن چشم انداز كمك مي در فهم اصل يا اصول بنيادين آن چشم
  دهند.   جهت مي

يزان كليت اصول آنقدر زياد نباشد انداز بايد دقت نمود كه م در معرفي اصول كلي يك چشم
انسان داراي رفتـار  "انداز را پوشش دهد. مثلاً اين اصل كلي كه  هايي فراتر از آن چشم كه حيطه

اندازها باشد و ثانيا قدرت تبييني داشته باشد.  تر از آن است كه اولا وجه تمايز چشم كلي "است
را  "داونـد بـر رفتـار انسـان نـاظر اسـت      خ"اي مانند آنكـه   به نحو مشابه اصل متافيزيكي كلي

تـر از   شناسي ديني معرفي كرد، چراكه اين اصل كلي توان به عنوان يكي از اصول كلي روان نمي
آن است كه اولاً بتواند در مطالعه و تبيين رفتارهاي انسان به كار گرفته شود و ثانياً وجـه تمـايز   

خداباور در رويكرد شناختي يا رفتاري نيز اين شناس  آن از ساير رويكردها باشد. مثلاً يك روان
انـداز   پذيرد اما بدون بكارگيري آن و صرفاً بـا امكانـاتي كـه در چهـارچوب چشـم      اصل را مي
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پردازد. اين  شناختي يا رفتاري وجود دارد به مطالعه و تبيين كاركردهاي ذهني و رفتار انسان مي
  شناسي نيست.  روان اندازي در اصل جزيي از دين است اما مشخصة چشم

شناسي ديني معرفـي اصـل يـا اصـول متـافيزيكي       هاي اصلي در معرفي روان بنابراين از گام
هـاي   شناسـي  انـدازي را از سـاير روان   شناسـي چشـم   خاصي اسـت كـه اولاً بتوانـد ايـن روان    

ندازهايي ا هايي را كه در چشم اندازي بديل متمايز سازد؛ ثانياً قدرت تبيين بسياري از پديده چشم
هايي فاقد تبيين و مسائلِ لاينحلي  ديگر قابل تبيين هستند داشته باشد؛ و ثالثاً بتواند برخي پديده

انداز  اندازهاي ديگر وجود دارد تبيين و حل كند. بهترين نشان موفقيت يك چشم را كه در چشم
شـود.    شناسـان جـدي گرفتـه    جديد در برآوردن اين سه شرط آن است كه توسط عمـوم روان 

انسـان  "انداز دينـي چنـين باشـد:     فرض كنيد كه اصل متافيزيكي كليِ پيشنهادشده توسط چشم
علاوه بر ذهن و بدن واجد عنصر ديگري به نام نفس است و نفـس آدمـي مسـبب بسـياري از     

پيشنهاد دهندة اين اصل بايد در بدو امر عنصر جديدي را كه معرفي كـرده   "رفتارهاي او است.
نفس) به نحوي تعريف كند كه وجوه تمايز آن از ذهن مشخص شود؛ عملي كه با  است (يعني

اندازد. اما  هاي فراواني روبرو بوده است و پيشنهاد دهندة اصل كلي فوق را به زحمت مي چالش
اگر از اين چالش سربلند بيرون آمده و توانست هستار مورد نظر خود، يعني نفس، را به حـدي  

شناسان باشد به ايضاح كافي معرفي كند آنگاه بايد بتوانـد قـدرت    ي از روانا كه مورد قبول عده
هـاي رقيبـي بكشـد كـه از منظـر       هاي حاصل از اين چشم انداز را بـه رخ نظريـه   تبييني نظريه

هـايي كـه    اند. به اين معنا كـه بتوانـد عـلاوه بـر تبيـين پديـده       اندازهايِ ديگر نگاشته شده چشم
اندازهاي رقيب به  هايي را تبيين كند كه از چشم ه تبيين آنها هستند پديدههاي رقيب قادر ب نظريه

اند. اما ايـن هنـوز پايـان كـار نيسـت. دانشـمنداني كـه در         مسائلي بغرنج و لاينحل تبديل شده
اندازهاي رقيـب را   اند بايد بتوانند علل ناكارآمدي چشم انداز ديني موفق به اين عمل شده چشم

ن ترتيب افرادي سرشناس از چشم اندازهاي رقيب را به سمت خود جـذب  توضيح داده و بدي
شناسان باز كنند؛ بـه نحـوي كـه در متـون درسـي       كرده و  جايگاه خود را در ميان جامعة روان

انـدازهاي   انداز ديني جايگاه خود را بـاز كـرده و حـداقل در عـرض چشـم      شناسي، چشم روان
هـايي بـراي    ديل مورد اشـاره قـرار گيـرد. يـافتن اسـتعاره     اندازي ب چهارگانة بالا به عنوان چشم

اي اسـت كـه طرفـدار     هـاي اساسـي   انداز ديني از گام تر شدن اصول كلي حاكم بر چشم روشن
شناسي ديني براي رسيدن به نقطة مورد نظر بايد آن را بردارد. همانطور كه در بالا آمد ساير  روان
اندازهاي خود را  ايي دقيق و روشن تبادل نظر درباب چشمه گيري از استعاره اندازها با بهره چشم

شناسي ديني بايد از عهدة آن برآيـد.   سازند و اين كاري است كه طرفدار روان تر مي كاري ساده
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» هـاي پـژوهش   روش«اندازهاي چهارگانة فـوق   انداز ديني نيز بايد همانند چشم به علاوه چشم
  خود را به دقت معرفي كند. 

انـداز دينـي    ها فقط مخـتص چشـم   وق بيانگر سختي كار هستند اما اين چالشهاي ف چالش
گيـرد بايـد از    شناختي شكل مـي  هاي روان انداز جديدي كه براي تبيين پديده نيستند و هر چشم
  عهدة آنها برآيد. 

پنداشتند كه  به عنوان نمونه، از زمان داروين، بسياري از متفكرين، از جمله خود داروين، مي
هاي  توان به مطالعة فرايندها و حالت ابزاري كه نظرية تكامل در اختيار آنها قرار داده است ميبا 

). از همان ابتدا نيز چنـين ديـدگاهي مخالفـاني داشـت. امـا      Buss, 2009رواني انسان پرداخت (
عـا  شناختي با صرف بيان اين اد هاي روان اندازي نو به پديده شناسي تكاملي به عنوان چشم روان

هاي آخر قرن بيستم بـود   اي ممكن است تحقق خارجي پيدا نكرد. تنها در دهه كه چنين مطالعه
شناسـي   شناسان اين امكان را به فعليت رساندند. چنين سخني در مـورد روان  اي از روان كه عده

از پندارند كه از منظر ديني در حالـت كلـي، و يـا     اي مي تواند صادق باشد. اگر عده ديني نيز مي
انداز جديدي براي مطالعة انسان و فرايندهاي  توانند چشم منظر يك دين خاص مانند اسلام، مي

رواني او فراهم آورند به جاست كه به جاي قانع كردن مخالفان در بـاب اينكـه چنـين امكـاني     
هـا و   انداز مورد نظر خود كنند: اصـول كلـي، تمثيـل    وجود دارد در عمل اقدام به تأسيس چشم

هـايي در   شناسي خود را معرفي كنند و بر آن اسـاس نظريـه   هاي مقوم پاراديم، و روش ارهاستع
  هاي تبييني مورد اشاره را داشته باشد.  شناسي عرضه كنند كه ويژگي روان

  شناسي ديني پژوهش در روان  روش 3.3.3
بـي  هـاي تجر  شناسي بايد مشخص كند چه موضعي نسبت به پـژوهش  انداز ديني به روان چشم

گرايانه از برخي متون ديني دردسرساز هستند. در اين معناسـت   دارد، كه گاه براي خوانشي نص
گرايـي،   شناسي بايد وارد بحثي فلسفي در فلسـفة ديـن ميـان نـص     انداز ديني به روان كه چشم

گرايـان و   تفسيرگرايي و سمبليسم و بحث فلسفي ديگري در فلسفة علم در گزينش ميان واقـع 
گرايي انتقادي شود.  گرايان و همچنين رويكردهاي بينابيني از جمله پراگماتيسم و واقع ضد واقع

  (همانطور كه در ابتداي مقاله بيان شد اين موارد در اين مقاله بررسي نخواهد شد.)
انـدازي شـكل    شناسـي چشـم   شناسي ديني به مثابـه روان  از جمله مهمترين دلايلي كه روان

 هاست.  ين ابهامگيرد باقي گذاردن ا نمي
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  شناسي دين شناسي اسلامي به عنوان روان . روان4
اندازي باشد چـه   شناسي چشم شناسي اسلامي نوعي روان تا بدينجا ديديم كه اگر منظور از روان

اندازهاي استاندارد توسط جامعـة   هايي را بايد پشت سر گذارد تا به عنوان يكي از چشم چالش
شناسـي اسـلامي نـوعي     شناخته شود. امـا اگـر منظـور از روان    شناسي به رسميت جهاني روان

شناسي رايج به چه معنايي به كار  شناسي دين در روان شناسي دين است بايد ببينيم كه روان روان
شناسـان   شود. (هشـام أبـو ريـا، كـه از روان     هايي با اين نام انجام مي رود و چه سنخ فعاليت مي
بهـره گيرنـد تـا    » شناسي اسـلام  روان«دهد تا از اصطلاح  ح ميآشنا در اين حوزه است ترجي نام

Raiya, & Pargament, 2011; -Abuاندازي را مد نظـر ندارنـد (   شناسي چشم مشخص شود روان

Raiya, 2013-Abu   شناسـي ديـن قـرار     ).) با تفكيك و تحليل آنچه ذيل نـام چتـر گسـتردة روان
شود تنها شـامل   انجام مي» شناسي اسلامي روان«م گيرد خواهيم ديد كه آنچه در ايران ذيل نا مي

  هاست.  بخش بسيار محدودي از اين فعاليت
هـاي موضـوعي، ماننـد     شناسـي  اي در عـرضِ سـاير روان   شناسي دين به عنوان رشـته  روان

شناسي دارد. هر چند كه  شناسي يادگيري، تاريخي به قدمت خود روان شناسي رشد يا روان روان
شناسـي   هايي در روان هاي گذشتگان نيز مطالبي يافت كه امروزه مطابق و نوشته توان در آثار مي

گـردد   شناسي جديد به اواخر قرن نوزدهم بـاز مـي   دين داشته باشند ولي از آنجا كه تاريخ روان
شود. كتاب ويليام جيمز، فيلسوف و  شناسي دين نيز از اين دوره پيگيري مي معمولاً تاريخ روان

كننـد، بـا    شناسي دين معرفي مي رگماتيست آمريكايي را معمولاً به عنوان پدر روانشناس پ روان
) از آثار كلاسيك در اين زمينه است. كتاب او كه در سال James, 2003(انواع تجربة ديني عنوان 
 ,Carretteانتشار يافته پس از گذشت يك قرن با تنوعي از تفاسـير مواجـه شـده اسـت (     1902

oudfoot, 20042004; see: Prهاي متعددي در ايـن حـوزه توسـط انجمـن      ). امروزه چاپ كتاب
شناسان است  شناسي آمريكا بيانگر پويايي و به رسميت شناخته شدن اين رشته توسط روان روان

)Pargament, Exline, & Jones, 2013; Paloutzian, & Park, 2014 .(  
پردازند: تجربـة دينـي،    روابط ميان آنها ميي چهار بخش دين و  شناسان دين به مطالعه روان

شناسان بوده  ها مورد بررسي روان مناسك و رفتارهاي مناسكي، اخلاق (كه مستقل از دين مدت
هاي ديني. لزوماً   است) و وجوه شناختي دين از جمله باور به موجودات فراطبيعي و ايدئولوژي

پردازند. مثلا اگر قرار باشد رفتارگرايي  نميها  شناسي به همة اين بخش اندازهاي روان همة چشم
 دهد و نه به تجربة ديني.  به مطالعة دين بپردازد احتمالا تنها به رفتارهاي مناسكي توجه نشان مي
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شناسي ديـن انجـام شـده     ميلادي در زمينة روان 1960بسياري از كارهايي كه تا قبل از دهة 
هـاي   پـردازي  گرايـي، و از نـوع نظريـه    انسـان  تحليلـي و  انـداز روان  است عمـدتاً از دو چشـم  

هاي تجربي و  پذير در باب سرشت انسان و علل تمايل او به دين بوده و كمتر به يافته غيرآزمون
شناسي تفاوت چنداني بـا كارهـاي    اند. كارهاي اين دسته به لحاظ روش روشهاي كمي بها داده

هـا از   بايست مانند ديگـر پراگماتيسـت   مينهاد (و ظاهرا  جيمز كه در سنت پراگماتيسم گام مي
شناسي دين كارهايش كاملاً فلسـفي   كرد اما در حوزة روان رويكردي تجربي در فلسفه دفاع مي

توان در خانة شمارة يك جدول يك گنجاند منتها بـا   بود) نداشت. كلاً اين دسته از كارها را مي
است، زيـرا  » شناسي فلسفي دين روان«ي رويكردي غيرتجربي. از اين منظر بيشتر اين كارها نوع

اند. برخي ازكارهاي  بيشتر از سنخ كارهايي است كه فيلسوفان در باب سرشت انسان انجام داده
اي از اين  توان به عنوان نمونه جيمز، فرويد، آدلر، اوتو، يونگ، اريكسون، فروم، و آلپورت را مي

از كارها به معنـاي غيركـاربردي بـودن آنهـا      دسته از كارها ذكر كرد. غير تجربي بودن اين سنخ
شناسـي امـروز    گرا كاربردهاي زيادي در روان شناسيِ انسان نيست. به وضوح روانكاوي و روان

هاي هفـت و هشـت جـدول يـك      هاي شماره هايي كه در خانه دارند و بخش مهمي از فعاليت
  انداز هستند.  شود مبتني بر اين دو چشم انجام مي

شناسي اسلامي حائز اهميت است. اگـر منظـور از    نكته در بررسي و نقد روان توجه به اين
آيد كـه چـون مبنـاي آن     شناسيِ فلسفيِ دين باشد از آن برنمي شناسي اسلامي، نوعي روان روان

  غيرتجربي است پس غيركاربردي نيز هست. 
آن، عمدتاً به چنـد   ها در تر داشته و اوج گرفتن فعاليت اي كوتاه كارهاي دسته دوم تاريخچه

 Annual Review ofشناسـي (  در مـرور سـالانة روان   1988شـود. در   دهـة اخيـر محـدود مـي    

Psychology ظاهر گشت و از آن تـاريخ رشـد سـريع ايـن     » شناسي دين روان«) فصلي با عنوان
ايم. بخش مهمي  هاي تجربي (آزمايشي و آماري) شاهد بوده رشته را در قالب به كارگيري روش

شـوند در ايـن حيطـه     انجـام مـي  » شناسـي اسـلامي   روان«هايي كه در كشور با نـام   از پژوهش
شناسي به مطالعة تأثيرات دينداري در سلامت روان  گران روان گنجند. از جمله وقتي پژوهش مي

هـا در   پردازند. بزرگترين مشكل اين دسته از پژوهش آور مي و نحوة مواجهه با عوامل اضطراب
هايي كه در آنها فرض تحقيق (كه عمـدتاً   ) است. پژوهشBegg, 1994» (اري چاپسود«كشور 

كند) تأييـد نشـود، گـو     ربطة مثبتي را ميان وجهي از دين و وجهي از سلامت روان را بازگو مي
مـدار   گـرِ ديـن   (در مواردي خود پژوهشاينكه عليه اسلام قرار دارند، راهي براي انتشار ندارند. 

هاي را به نحوي دسـتكاري   گر داده كند؛ و در موارد بيشتري پژوهش آن پيدا نميتمايلي به نشر 
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شناسـي   كند كه فرض تحقيق تأييد شود؛ و اگر هيچكـدام از ايـن دو نباشـد نشـريات روان     مي
  تمايلي به چاپ آن ندارند.)

شناسـان   اسـت كـه عصـب    1997از ديگر نقاط عطف رويكرد شناختي به مطالعة دين سال 
ي اعلام كردند كه قسمتي از لوب گيجگاهي سمت چـپ در مغـز انسـان پايـة عصـبي      آمريكاي
هـايي كـه در    ). بخش مهمي از فعاليتSaver, & Rabin, 1997كند ( هاي ديني را فراهم مي تجربه

الهيات (يا علوم اصاب ديـن) اسـت:    شود در حوزة عصب اين حوزه در سطح جهاني انجام مي
ــده ــة پدي ــد ت مطالع ــايي مانن ــرايش ه ــا گ ــي، ي ــة دين ــذهبي، در آزمايشــگاه  جرب ــاي م ــاي  ه ه

شناسي اسلامي پيـدا   ). اين بخش تا كنون متناظري در روانNewberg, 2016شناسي ( روان عصب
نكرده است. تنها گاه شاهد نقدهاي نظري بر كارهايي كه در ديگر كشورها انجام گرفتـه اسـت   

هـايي در   ) كه مشخصاً چنـين فعاليـت  1395ايي، سن؛ 1397آقابابايي، ايم (براي نمونه نك.  بوده
» فلسفة اسلامي دين«ها نام  شناسي. براي اين فعاليت گنجد و نه متن روان مي» فلسفة دين«حوزة 

  است. » شناسي اسلامي روان«بامسماتر از 
داري  هاي ميان دين ها و شباهت شناسي دين مطالعة تفاوت هاي رايج در روان از ديگر فعاليت

شناسي ميـان فرهنگـي اسـت     هاي روان هاي متفاوت با استفاده از روش موجود در فرهنگ افراد
)Saroglou, & Cohen, 2013Tarakeshwar, Stanton, & Pargament, 2003;    اين بخـش نيـز در .(

اي در آن  هـاي گسـترده   شناسي اسلامي متناظري پيدا نكرده است هر چند قابليت پژوهش روان
داري پيروان اديان و مذاهب مختلف در ايران در گـام   شناسي دين ة ميان روانوجود دارد. مقايس

نخست، و مقايسة ميان ايران و كشورهاي مسلمان همسايه در گام دوم، و همين مقايسه با مردم 
طلبد كه تا كنون انجام نشـده اسـت. در    كشورهاي دورتر دستة بسيار بزرگي از مطالعات را مي

هـاي جديـد    شناسـي ديـن در جهـان بـا بكـارگيري يافتـه       ي از روانهمين راستا بخش ديگـر 
). دو گروه Hallahmi, 2013-Argyle, & Beitشود ( شناسي اجتماعي در مطالعة دين انجام مي روان

) و پژوهشگران Edgell, 2012شناسي دين پيدا كرده ( ها، ارتباط نزديكي با جامعه اخير از فعاليت
شناسان در آن حيطه مشغول فعاليت هستند.  اين  شناسان و جامعه مشتركي از هر دو دستة روان
  شناسي اسلامي ندارد. بخش نيز متناظري در روان

انـدازي و   هـاي چشـم   شناسـي  نگرتركه بر اساس تمايز ميـان روان  بندي جامع در يك تقسيم
توسـط   ها را كه توانيم دو دستة عمده از فعاليت گيرد مي هاي موضوعي صورت مي شناسي روان
  شود به شرح زير بيان كنيم. شناسان دين انجام مي روان
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  اندازي هاي چشم شناسي دين و روان 1.4
انـد. بخـش مهمـي از     انـدازهاي متفـاوتي بـه مطالعـة ديـن پرداختـه       شناسان دين از چشم روان

قـرن  تحليلي بوده است در اوايـل   انداز روان شناسي دين از چشم هايي كه در زمينة روان فعاليت
) و Zilboorg, 1962بيستم توسط فرويد، آدلر، و يونگ انجام گرفت. در نيمة دوم قـرن بيسـتم (  

تحليلي ادامه يافت. هر  نيز نگريستن به دين از منظر روان Black, (2012ويكم ( بعد در قرن بيست
چند در مجموع ارزيابي آنها نسبت به دين، و از جملـه نسـبت بـه اسـلام مثبـت نبـوده اسـت        

)Benslama, 2009; Massad, 2009اندازها گزاره نيستند كه حاملان صدق و  )، اما از آنجا كه چشم
انداز در مطالعـة اسـلام ممكـن     تحليلي به عنوان يك چشم كذب باشند امكان به كارگيري روان

تحليلي بـاليني نيسـت. بـه     هاي اسلامي در حين روان است. (در اينجا منظور به كارگيري آموزه
ح باورهاي روانكاو و مراجع او بر فرايند روانكاوي اثر دارند و باورهاي ديني و از جملـه  وضو

  ).) Fayek, 2004اسلامي از اين قاعده مستثني نيستند (
تحليلي مطالعه نشده است. البته نقـدهايي   انداز روان شناسي اسلامي از چشم اما تا كنون روان

تحليلـي در   ما اين متفاوت است با به كارگيري روانبه نظرات فرويد به دين عرضه شده است ا
  مطالعة اسلام. 

اي از  هـاي اخيـر، مطالعـات گسـترده     با گسترش رويكردهاي شناختي و تكاملي طـي دهـه  
هـاي اخيـر در    اندازهاي شناختي و تكاملي انجام شده، و تقريباً عمدة كارهايي كه در دهه چشم
زهاي شناختي و تكاملي و گاهي تركيبـي از آنهـا بـوده    اندا شناسي دين انجام شده از چشم روان

انـد امـا برخـي     شناسان نيز نگاهي منفي به دين داشته است. در حاليكه برخي از اين دسته روان
 ). Wilson, 2003ديگر نگاهي مثبت از كاركرد دين در جوامع را معرفي كردند (

صـول فراينـد انتخـاب طبيعـي     هـاي او مح  مطابق نظرية تكامل زيستي انسان و تمام ويژگي
اي است كه طـي فراينـد تكامـل     شناسان تكاملي بر اين باورند كه دينداري خصيصه است. روان

زيستي بوجود آمده و بنابراين بايد بتوان تبييني تكاملي براي آن عرضه كرد. دو تبيين غالـب در  
ن اول پيدايي دين سازگاري ) هستند. مطابق تبييspandrelهاي سازگاري و طفيلي ( اين باره تبيين

هـايي از مغـز كـه مربـوط بـه       جمعي انسان را افزايش داده است و مطـابق تبيـين دوم قسـمت   
هاي ديني هستند محصول فرعي (طفيلي) اجزاء ديگري از مغـز هسـتند كـه بـه مقاصـد       پديده

اسي دين، شن افزون رويكردهاي تكاملي به روان اند. با توجه به گسترش روز ديگري تكامل يافته
انداز مشخص كنند. براي  شناسي اسلامي بايد موضع خود را نسبت به اين چشم طرفداران روان

انـداز   اندازهاي تكاملي سخن بگويم و نه از چشم جاست از چشم اين كار ابتدا بايد بدانيم كه به
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نـگ آثـار   فره- تكاملي ژن تكاملي. به عنوان نمونه از دو چشم انداز تكاملي ميمتيك و نظرية هم
اي كوتاه به دومي لازم است زيرا  اند. اشاره متعددي منتشر شده است كه به مطالعة دين پرداخته

توان ذيل نام كلي  كند. اين مطالعات را مي شناسي اسلامي فراهم مي امكانات زيادي را براي روان
) . ,Wilson, 2013Bulbulia, Atkinson, Cohen, Evans, Francois, Gintis & ..تكامل فرهنگي دين (

 ,Dennettقرار داد كه تا كنون، شايد به دليل وجود نظرات منفي افرادي مانند دانيل دنت به دين (

  اند.  )، مورد توجه قرار نگرفته2007
نگرنـد و   هاي تكاملي به دين كه از دريچة تكامـل فرهنگـي بـه ديـن مـي      از جملة رويكرد

شناسي اسلامي باشد نظرية همتكاملي ژن فرهنگ است.  تواند مورد توجه علاقمندان به روان مي
). در اين Norenzayan, & Gervais, 2012كارهاي مشابهي در ديگر نقاط جهان انجام شده است (

) بر تأثيرات قوانين بر تغييـرات در تنـوع خصوصـيات    diachronicهاي درزماني ( سنخ پژوهش
شود. كتاب جوزف هنريـك بـا    آن تأكيد مي هاي زيستي رفتاري و گرايشي افراد جامعه و ريشه

اي از اين كارها در جهان غرب است كه  ) نمونهHenrich, 2020(ترين مردم جهان  عجيبعنوان 
  توان در ايران انجام داد.  مشابه آن را مي

پسـندند و آن   اندازهاي رايج را نمي شناسي اسلامي هيچكدام از چشم اما اگر طرفدارن روان
شناسي  انداز خود به روان دانند ابتدا بايد در گام نخست چشم ة اسلام مناسب نميرا براي مطالع

هاي ايشان بخشـي از   را مطابق آنچه در بخش قبل بيان شد معرفي كنند. در غير اينصورت تبيين
ي ديني مورد  ا شناسي نخواهد بود، هرچند ممكن است به عنوان بخشي از دين، و در زمينه روان

شناسي ايشان ديني  ن آن دين خاص قرار گيرد. در اين حالت به معناي دومي روانتوجه ديندارا
 است. (جدول آخر را ببينيد.) 

  
هـايي   (توصـيه هاي موضوعي  شناسي شناسي دين و ساير روان پوشي روان هم 2.4

  مند در انتخاب موضوع) براي پژوهشگران علاقه
توان ابعاد چهارگانة دين را، كـه در بـالا اشـاره     اندازهاي مختلفي مي جدا از اينكه از منظر چشم

اند.  هاي موضوعي مطالعه شده شناسي شد، بررسي كرد، برخي از اين ابعاد از قبل در برخي روان
شناسـي   وانتواند در ر كنيم كه مي ها اشاره مي تنها، به عنوان نمونه، به چند مورد از اين همپوشي

  شناسي دين مورد توجه قرار گيرد.  اسلامي به مثابه نوعي روان
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هـاي    الف. چگونگي توسعة مفهوم خدا در كودكان، و در حالت كلي نقش مفاهيم و آمـوزه 
ديني در آنها و چگونگي تغييرات در آنها در مراحل مختلف رشد كودك مورد توجـه مشـترك   

مراحـل  بوده است. مثلاً جيمز فاولر در كتابي با عنـوان   روان شناسان رشد و روان شناسان دين
 ,Fowlerمراحل رشد ايمان را به پيروي از كارهاي پياژه و كلبرگ معرفـي كـرده اسـت (    ايمان

شناسـي   روان«هاي بكـري بـراي مطالعـه ذيـل نـام       شناسي، زمينه ). در اين بخش از روان1981
هـا   هايي در اين مورد، مثلاً اينكه چه شباهت شوجود دارد. به عنوان نمونه جاي پژوه »اسلامي
هايي ميان مراحل رشد مفاهيم ديني در ميان كودكان شيعه در ايران بـا ديگـر كودكـان     و تفاوت

هاي ديني و مذهبي كشور وجود دارد و بررسي اينكه هر كدام از اين مراحل معرفي شده  اقليت
توانـد   انـد مـي   ادي مانند فـاولر معرفـي كـرده   هايي با مراحلي كه افر ها و تفاوت نيز چه شباهت

شناسي رشد باشـد كـه قابليـت عرضـه در      هايي براي دانشجويان دكتري روان موضوع پژوهش
  سطح جهاني را نيز دارند.

شناســي ديــن داشــته اســت.  اي طــولاني بــا روان شناســي شخصــيت نيــز رابطــه ب. روان
مندنـد   به مطالعة دين و معنويت علاقه شناسان شخصيت پاتريك معتقد است از آنجا روان كيرك

گويـد   ). امونوز ميKirkpatrick, 1999كه توجه به جهان استعلايي جزء ذاتي انسان بودن است (
هاي شخصيت و الهيات، اتحادي طبيعي با يكديگر دارند چرا كه هر دو به اين سـوال   كه نظريه

) انحاي متفاوت 1999لة شخصيت (). در مج Emmons, 1998» (انسان چيست؟«مندند كه  علاقه
ها و فراينـدهاي شخصـيتي برقـرار اسـت      روابطي كه ميان موضوعات ديني و معنوي با ويژگي

). از آن زمان تا كنون تكثري از موضـوعات ديگـر نيـز در    Emmons, 1999فهرست شده است (
شناسـي   روانهـاي علاقمنـدان بـه     اند كه كماكان در انتظار پـژوهش  اين حوزه مورد توجه بوده

هـا در كشـور انجـام شـده اسـت. بـه ويـژه         اند و كمتر كاري در اين حـوزه  اسلامي باقي مانده
هـاي   تواند كاربرد پردازد مي شناسي سياسي كه به رابطة دين و شخصيت مي هايي از روان بخش

  ).    Smith, & Roberts, 2007-Lodiعملي نيز داشته باشد (به عنوان نمونه: 
اي نزديك بوده و از ديرباز مورد توجه قرار گرفته اسـت.   ان دين و هيجان رابطهج. رابطة مي

دو مفهوم اصـلي   دين همواره منبعي براي تجربيات هيجاني عميق بوده است. مثلاً فريزر واتس
شناسان ديـن   همچنين روان .)Watts, 1996كند ( از نقش هيجانات در زندگي ديني را معرفي مي

تواند در مواجهه با عوامل تنش زا بـه   مندند كه چگونه دين مي ين نكته علاقهبه تحقيق در باب ا
كمك فرد آيد. چهرة اصلي بحث در اين حيطه كنت پارگامنت اسـت كـه سـه شـيوة متفـاوت      

كنـد   مواجهه كـه او معرفـي مـي   سه روش ). Pargament, 2001دهد ( مواجهه را از هم تمييز مي
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 قي ـبـه تعو  در روش. يمشاركت روشو  يتيخودهدا روشن، انداخت قيبه تعو روشعبارتند از 
فـرد از   يتيخودهـدا  در روش .كند واگذار مي به خدارا مشكلات تمام حل  فرد ديندارانداختن 

فرد  يمشاركت در روشاستفاده كند. و  خودحل مشكل  يكه خداوند به او داده است برا يقدرت
 & ,Phillips III, Pargament, Lynn( رفتار كند يميت هم كيحل مسئله با خدا به عنوان  نديدر فرآ

Crossley, 2004( .هايي از اين دست كه در ميان مسـلمانان كـدام روش مواجهـه بيشـتر      پرسش
شناسي اسلامي مـورد مطالعـه قـرار     تواند در روان شايع است از جمله موضوعاتي است كه مي

شيوة مواجهـه نيـز موضـوعي اسـت كـه       علاوه پيامدهاي اجتماعي هر كدام از اين سه گيرد. به
  طلبد. اي را مي مطالعات گسترده

هـاي بسـيار متنـوعي صـورت گرفتـه       د. در زمينة رابطة ميان دين و سلامت رواني پژوهش
هاي  ها به رابطة ميان دينداري و تجربة ديني را با برخي از بيماري اي از اين پژوهش است. دسته

وجه قرار داده و برخـي ديگـر بـه آثـار مثبـت دينـداري در       رواني از جمله اسكيزوفرني مورد ت
اند. هرچند در كشور كارهايي در زمينـة تـأثيرات دينـداري بـر      بهداشت روان دينداران پرداخته

هـاي دسـتة نخسـت خـالي اسـت.       داران انجام شده است اما جاي پژوهش بهداشت روان دين
هايي تأثيرات مثبت را گزارش كنند به  هشهمانطور كه قبلا نيز اشاره شد وقتي نتيجة چنين پژو

ها بختـي بـراي چـاپ     شوند و در موارديكه نتايج مثبتي مشاهده نشود پژوهش راحتي چاپ مي
شود درك ما از تأثيرات دينداري بر بهداشت رواني مسـلمانان ايرانـي    ندارند. اين امر باعث مي

  بسيار سودار باشد. 
ردم يك جامعـه پيامـدهاي فراونـي در سـطح علـوم      هاي ايدئولوژيك م ه. آگاهي از گرايش
شناسـي سياسـي بـه مطالعـة ايـن       هـاي گذشـته بخـش مهمـي از روان     سياسي دارد. طي دهـه 

 ,Jost, Nosek, & Goslingهـا در جامعـه (   هاي ايدئولوژيك و نحوة توزيع ايـن گـرايش   گرايش

پردازد كه در اين بخـش نيـز    ) ميSidanius, Pratto, & Bobo, 1994) و ميان زنان و مردان (2008
هاي رفتـاري   هايي در گرايش كارهاي چنداني در كشور انجام نشده است. مثلاً اينكه چه تفاوت

اي وجود دارد در حاليكه  هاي آزمون نشده شيعيان و اهل سنت وجود دارد تنها در سطح حدس
دهـد.   ما قـرار مـي  هاي خام را در اختيار  شناسي ابزارهاي مناسبي براي سنجش اين حدس روان
 & ,Park, Cohenهاي متعددي از اين سنخ كارها در جهان مسيحيت انجـام شـده اسـت (    نمونه

Herb, 1990; Muravchik, 2011; Kugelmann, 2011    .(  
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  گيري . بحث و نتيجه5
اندازي بايد گفت، همانطور كـه   شناسي چشم شناسي اسلامي به مثابة نوعي روان در تحليل روان

انـدازها كارآمـد يـا     اندازها گزاره نيستند كه صادق يا كاذب باشـند؛ چشـم   اشاره شد، چشم قبلاً
شناسي اسلامي (به مثابة نوعي  ناكارآمد هستند. بنابراين، به نحوي پيشيني، نادرست ناميدن روان

انـدازها بـه سـه نحـو      ). امـا چشـم  Hofstadter, 1951اي اسـت (  انداز) نوعي خطاي مقوله چشم
پـذيري   هـاي آزمـون   دهند. نخست آنكه مبنايي براي ساخت فرضـيه  دي خود را نشان ميكارآم

هاي صورتبندي شـده توسـط رقبـا از بوتـه      هاي آنها با درصد بهتري از فرضيه باشند كه فرضيه
افزايـي بـالايي داشـته     هاي ساخته شده قدرت فهم ها سربلند بيرون آيند. دوم آنكه فرضيه آزمون

تحليلـي و   انـدازهايي ماننـد روان   ورد ضرورتاً با هـم همـراه نيسـتند. در چشـم    باشند. اين دو م
گرايي دومي بر اولي ارجح است در حاليكه تأكيد رفتارگرايي بـر اولـي اسـت. البتـه اگـر       انسان
زمان از هر دو كفايت را از خود نشان دهد بخت بيشتري بـراي رشـد خواهـد     اندازي هم چشم

تكاملي بر هر دو وجه تأكيد دارند و شايد اين سبب اقبال بيشتر  داشت. رويكردهاي شناختي و
  شناسان به اين چشم اندازهاست.  روان

اندازها مبناي مداخلاتي عملي قرار گيرند و بتواننـد مشـكلاتي عملـي را     و سوم آنكه چشم
برطرف كنند (چه در مقام برطرف كردن اختلالات و چه در مقام افزايش شـكوفايي). دو نحـو   

گنجد و نحـو سـوم    در مقام تبيين و توصيف مي  شناسي خست نشان دادن كارآمدي، ذيل روانن
انـدازي كـه نتوانـد بـه      شناسي در مقام كاربرد. سومي تابع دوتـاي اول اسـت. چشـم    ذيل روان
هاي دقيقي از جهان منجر شود بخت كمتري براي موفقيت در عمل دارد. البته موفقيت  توصيف

هـاي   هاي مطابق واقع نيست. نظام بطلميوسـي واجـد موفقيـت    تيجة توصيفدر عمل ضرورتاً ن
هـاي   كرد: در غيـاب نظريـه   عملي بود بدون آنكه مطابق واقع باشد. اما شرط دوم را برآورده مي

  ها از نحوة حركت اجرام سماوي بود.  ترين ابزار فهم انسان ها مهم بديل به مدت قرن
اندازي، تنها وقتـي از اقبـال عمـومي     شناسي چشم ي روانشناسي اسلامي، به مثابه نوع روان

هـايي روشـني بـه     شناسان برخوردار خواهد شد كه شـروط زيـر را محقـق كنـد و پاسـخ      روان
هايي را پاسخ گفـت   انداز شناختي به وضوح چنين پرسش هاي مطرح شده بدهد. چشم پرسش

  شناسي بدل گشت. انداز اصلي روان تا به چشم
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  هاي مقدماتي و پايه شرط 1.5
  اندازي، بايد نشان دهد شناسي چشم شناسي اسلامي، به مثابه نوعي روان روان

  هاي موضوعي است. شناسي يك. درصدد حل كدام مسائل در روان
اندازي دارد؟ آيا با تمامي اصول آنهـا   هاي چشم شناسي دو. چه نقدهايي به اصول ساير روان

پـذيرد؛ و در ايـن صـورت تلفيقـي از كـدامين اصـول در        نها را مياست يا تلفيقي از آ  مخالف
  اندازي را؟ هاي چشم شناسي كداميك از روان
ها كدامند كـه نسـبت    هاي مختار آن چه هستند و اصول برساخته از اين استعاره سه. استعاره
  شوند؟ اندازيِ بديل نوآورانه محسوب مي هايِ چشم شناسي به اصول روان

هـاي   گيـري از آزمـون   اش چيست؟ (مثلاً اينكه در كلام گفته شود بهـره  شناسي چهار. روش
كند. اين گفته مستلزم آن است كـه   شناسي اسلامي است كفايت نمي تجربي مورد پذيرش روان

گر صادقانه و با تعهد علمـي   اي برآمده از نگاه اسلامي نقض شد، پژوهش وقتي در عمل فرضيه
اي در غرب بسيار  و نشريات علمي مربوطه نيز آن را منتشر كنند. چنين پديده آن را گزارش كند

رايج است حتي در مواردي كه هزينـة پـژوهش را مؤسسـات دينـي پرداخـت كـرده باشـند.)        
شناسـي   شناسي اسلامي بخشي اضافه نسبت به معرفـي روش  شناسيِ روان مشخص كردن روش

يرا بايد به دقت مشخص كند چه خوانشي نسبت به شناسي دارد ز اندازهاي رايج در روان چشم
گيري يك پارادايم خواهد شد. به عنوان  متون ديني دارد. نبود اجماع در اين بخش مانع از شكل

شناسي برآمده از متون دينـي   هاي روان گرا نسبت به گزاره شناس موضعي سمبل نمونه اگر روان
واهد تجربي تفسير كند. در حاليكه اتخاذ موضـع  تواند آن را در ساية ش تر مي داشته باشد راحت

شناسـي بايـد    گرايانه مانعي بر اين راه است. بنابراين از همان ابتدا و در هنگام معرفي روش نص
  نوع خوانش متون ديني به وضوح معرفي شود. 

  
  شروط اصلي 2.5

افزايي براي  مهايي معرفي كند كه قابل تحقيق تجربي باشند و/يا قدرت فه پنج. عملاً فرضيه
  شناسي داشته باشند. عموم جامعة روان

گـر باشـند و/يـا     شـناختي يـاري   هـاي روان  شش. در مقام كاربرد بتوانند در درمـان اخـتلال  
  شكوفايي افراد را افزايش دهند.
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شناسي  بنابراين براي خارج شدن از حالت امكان، و به منصه ظهور رسيدن اين سنخ از روان
انـداز بـديل آنهـا     پردازان بايد شروط ياد شـده را جـدي بگيرنـد تـا چشـم      اندازي، نظريه چشم

  شناسي در سطح جهاني پيدا كند.  هاي آموزشي روان جايگاهي در كتاب
انـد اذعـان خواهـد     به چـاپ رسـيده  » شناسي اسلامي روان«خوانندة آشنا با متوني كه با نام 

» شناسي اسلامي روان«وماً آنچه با نام اند و عم داشت كه اين شروط به هيچ وجهي برآورده نشده
  ، آنهم با نگاهي بسيار محدود است.»شناسي دين روان«انجام شده نوعي 

تـوان آن را   توان براي مقاصد ديني به كار گرفت. در ايـن معنـا مـي    شناسي دين را مي روان
) pastoral psychologyشناسي شـباني (  شناسي مذهبي ناميد؛ معادل آنچه در مسيحيت روان روان

شناسي در جهت تبليغات مذهبي  هاي روان ). در اين معنا از يافتهCapps, 2001شود ( خوانده مي
شـود.   استفاده و به عنوان ابزاري در جهت افزايش دينداري فردي و اجتماعي به كار گرفته مـي 

راد شـناختي در اف ـ  هـاي روان  توان در مقام عمل براي برطرف كردن برخي اخـتلال  همچنين مي
هـا در فراينـد مشـاوره سـخن گفتـه       هاست كه از نقش ارزش ديندار نيز از آن بهره گرفت. دهه

بود كه مقالاتي اختصاصي به  1990). اما تنها از اواسط دهة Rokeach, & Regan, 1980شود ( مي
ر هايي مستقل د ). و كتابIngersoll, 1994هاي ديني در فرايند مشاوره اشاره كردند ( نقش ارزش

دهند كه در شرايطي، در مشاوره  هايي نشان مي ). مثلاً يافتهKelly Jr, 1995اين مورد منتشر شد (
). در اين معنا از Cornish, & Wade, 2010تواند نقش مثبتي ايفا كند ( جمعي، معنويت و دين مي

ج مطلوب دينداري و معنويت در فرايند مشاوره به عنوان ابزاري كمكي به منظور رسيدن به نتاي
  شود.  در مشاوره بهره گرفته مي
انـدازي نيسـت.    شناسـي چشـم   شناسي اسلامي به معناي نوعي روان در چنين مواردي روان

شناسي موضوعي كه موضـوع   شناسي اسلامي به معناي نوعي روان همچنين چنين مواردي روان
شناسـي   ين موارد از روانشناختي دينداري مسلمانان است نيز نيست. در ا آن اسلام و ابعاد روان

شود: در مورد اول ابزاري براي تبليغ ديني است، و مـورد دوم   در مقام تكنولوژي بهره گرفته مي
  اند.  ابزاري براي بهبود در وضعيت مراجع يا مراجعان مؤمني كه براي مشاوره مراجعه كرده

رابطـة   به طور خلاصه جـدول زيـر بـراي تميـز نهـادن ميـان اهـم موضـوعاتي كـه ذيـل          
شناسـي بـه    روان«شود. در اينجا از ذكر مواردي مانند  گنجند عرضه مي مي» شناسي و دين روان«

) خودداري شده است چون هدف اصلي مشـخص كـردن موضـوعات    Vitz, 1994» (مثابه دين
گنجد و عموماً ميان آنها خلط صورت  مي» شناسي اسلامي روان«متفاوتي است كه ذيل نام كلي 

  گيرد.  مي
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شناسي مذهبي در يك نگاه و معناهاي  شناسي دين، و روان شناسي ديني، روان : تفاوت روان2جدول شماره 
  كند شناسي اسلامي در برقراري اين تمايزها پيدا مي مختلفي روان

  شناسي ديني روانشناسي اسلامي به عنوان نوعي روان
روانشناسي اسلامي به 

شناسي  عنوان نوعي روان
  )دين (و دينداري

روانشناسي اسلامي به 
عنوان نوعي رواشناسي 

  مذهبي
  :اندازي شناسي چشم نوعي روانيك. 

انداز يك دين خاص، مثلا اسلام، به مسائلي جزيي  از چشم
شناسي  شناسي هاي موضوعي (به ويژه روان در روان

شخصيت و رشد) يا به مسائل كلي مانند انسان پرداخته 
  شود. مي

: به مثابة بخشي از يك دين خاصشناسي ديني  رواندو. 
الف. مثلا اينكه بزرگان آن دين دربارة موضاعاتي كه عموما 

شود (كنترل خشم، نحوة روابط  شناسي مطرح مي در روان
ميان اعضاء خانواده، و مواردي از اين دست) چه سخناني 

تر مانند قواي ذهني و  اند، ب. دربارة موضوعات نظري گفته
النفس  اند (مانند علم هايي داشته چه نظريهارتباط آنها باهم 

در فلسفة اسلامي) كه در اينصورت ارتباط وثيقي با تاريخ 
  كند. فلسفه برقرار مي

شناسي  نوعي روان
: مطالعة دين و موضوعي

دينداري به مثابه 
خواه از  هايي تبيين پديده

هاي  شناسي منظر روان
اندازي رايج  چشم

  (شناختي، تكاملي،...)

شناسي در مقام ابزار  روان
براي رسيدن به اهداف 

. افزايش 1: مطلوب
سطح دينداري يا افزايش 

. 2تعداد دينداران، 
افزايش كيفيت مشاوره 

  در افراد ديندار

 

 نامه كتاب
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